
دموکراسی به زبان ساده

جهت آموزش شانزده سال به بالا و بویژه

آن دسته از «روشنفکران»ی که در دوران جنگ سرد گیر
کرده اند

هادی میتروی
دموکراسی امری ست که از یونان باستان تا امروز ذهن «شهرنشینان»

را بخود مشغول کرده است.
این واژه ترکیبی از دمو و کراسی ست که به مردم و حکومت ترجمه

می شود و به دری آنرا نظام «مردم حکومتی» می توان ترجمه کرد.
هسته اصلی چنین نظامی برای اداره شهر، تشکیل مجلس و یا مجالسی
از نمایندگان مردم و ثروتمندان و مالکان، جهت اداره امور شهر

بوده است.
این شیوه شهرداری، با تکامل جوامع بشر و کشف نیروی بخار و
انقلاب صنعتی بصورت شیوه مناسب حکومتی در کشورهای سرمایه داری
غالب می شود و تا امروز هم همین شیوه اداره امور کشورهای
سرمایه داری جهان است و چه در نظام های موروثی و چه در جمهوری
های سرمایه داری، هنوز از این شیوه برای اداره امور شهرها و

کشور هااستفاده می شود.
بدنبال انقلاب صنعتی و امکان تولید انبوه و ایجاد مراکز تولید و
خدمات و بکار گیری وسیع نیروی کار، کارگران صنعتی پا به منصه
ظهور می گذارند و بدلیل جمعی بودن محیط کار و داشتن منافع
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مشترک، برای بهبود شرایط کار و زیست، دست به اقدام مشترک می
زنند.

این اقدامات برای بهبود زیست قرن هاست که ادامه دارد و در روند
تکامل تولید، به ایجاد تشکل های حرفه ای و سیاسی تولید کنندگان
برای مشارکت در مدیریت جامعه و بهبود شرایط زندگی اجتماعی می
شوند. نظام سرمایه داری که پایه اش بر تولید بیشتر و کسب ارزش
اضافی بیشتر است، در بتن خود مجبور به رقابت است، از این رو
برای بالابردن تولید و کسب ارزش اضافی بیشتر نسبت به رقبا، بطور
دایم دست به تکمیل و تکامل وسایل تولید می زند تا با نیروی کار

مشابه، قادر به تولید ارزان تر و کلان تر نسبت به رقبا شود.

از طرف دیگر بالا بردن دستمزدها و بهبود شرایط مادی کار و کم
کردن ساعات کار نیز بنوبه خود می تواند باعث تقویت نیروی کار
چه بلحاظ جسمی و چه بلحاظ معرفتی شود. بررسی چند قرن دوران
تکامل تولید انبوه و بوجود آمدن سرمایه های تجاری و صنعتی و
مالی و خدماتی، رفته رفته فرهنگ جدیدی در جوامع گوناگون؛ هریک

بفراخور گذشته خود؛ شکل می گیرد.

اوج تکامل این فرهنگ نوین، شکلگیری مساوات حقوق شهروندی ست.
حقوقی که در آن شهروند منشأ اصلی قدرت است و

«خدا و شه و قهرمان» در تعریف و تدقیق این حقوق دیگر نقشی
ندارند.

محور اصلی این حقوق برابری شهروندان در مقابل قانون است و این
قانون بوسیله خود شهروندان تنظیم و اجرا می شود. این حقوق
شهروندی و قوانین تنظیم شده بوسیله شهروندان عملا اشرافیت
زمیندار و مفتخواران کلیسا را از مرکز قدرت به حاشیه می راند.

با پیشرفت علم و تکنولوژی و تکامل وسایل تولید و رشد آگاهی
فردی و جمعی تولیدکنندگان، رفته رفته حقوق شهروندی هم کاملتر و
جامع تر می شوند تا جایی که امر دموکراسی؛ میزان مشارکت مردم
در قدرت؛ بمثابه شرط اصلی پیشرفت، در جوامع گوناگون مورد
بازبینی قرار می گیرد و دموکرات ها همیشه و بهر وسیله ممکن،
سعی در ارتقاء میزان مشارکت مردم در سرنوشت خود دارند. این
کوشش ها نهایتا با فهم جایگزینی دموکراسی مستقیم بجای دموکراسی
نیابتی، که مردم از محل زندگی و محیط کار خود مستقیماً امنیت و
تولید و توزیع و خدمات را مدیریت کنند، به نقطه جدیدی از تکامل



برای تعالی جوامع بشری رسیده است که متاسفانه این شکل از مردم
حکومتی هنوز در کشورهای سرمایه داری پیشرفته بجز سوییس اجرا
نمی شود و کماکان اقلیّت صاحب سرمایه در دیگر کشورها در مقابل

این شیوه حاکمیت مستقیم توده ها همچنان مقاومت بخرج می دهند!

بُ حال ببینیم دستاوردهای این شیوه تولید صنعتی خ
و انبوه و کلان پیشرفت های علمی و تکنولوژيک چه

بوده است؟
این شیوه تولید رقابتی باعث شد تا در روند تولید، به علم و
تکنولوژی توجه بیشتری شود و بخشی از ارزش اضافی ربوده شده از
تولیدکنندگان صرف تحقیق و تکمیل وسایل تولید و بعبارتی تکامل
تکنولوژی و بالا بردن بهره وری نیروی کار شود. اوج این تکامل
تکنولوژیک را امروز در صنایع ارتباطات و خدمات مشاهده می کنیم.
این رشد سریع علم و تکنولوژی و ارتباطات در قرن گذشته، وقت
بیشتری را برای آموزش و تفریح شهروندان ایجاد کرده است و باعث
شده است تا نظام تولید سرمایه داری باعث رشد فرهنگی و علمی و

معرفتی شهروندان گردد.

حق حیات، حق مالکیت بر دسترنج، حق کار، حق تشکیل خانواده، حق
آزادی اندیشه و اعتقادات، حق برابر همه شهروندان از زن و مرد
تا کودک و جوان و پیر، حق تشکل و پیشبرد اهداف بطور جمعی، حق
انتخاب کردن و انتخاب شدن(در دموکراسی نیابتی) و حق مشارکت در
مسولیت ها (در دموکراسی مستقیم) از جمله این حقوق هستند که تا
این مرحله از رشد علم و نکتولوژی و تکامل تولید انبوه وجود

خارجی نداشتند.

پس در یک کلام فرهنگ غالب بر ساختارهای تولیدی
سرمایه داری، بخشی از دستاوردهای تاریخی جامعه
بشر هستند و همچون هر شهروند این دهکده کوچک
جهانی، بایستی از این ارزش ها حفاظت کنیم و دایما
در جهت تعمیق و ارتقای ارزش های دموکراتیک کوشا

باشیم.
خب مسأله به این سادگی که با شهرنشینی آغاز شده است و تا امروز
تکامل یافته است و همچنان در حال تداوم و تکامل است، چگونه است

که از طرف برخی روشنفکران پرمدعای ایرانی فهمیده نه می شود؟

چگونه است که برخی روشنفکران ایرانی مدعی آشنایی با تاریخ



تکامل بشر در یونان و چین و ماچین، قادر به درک اهمیت امر
دموکراسی در تکامل جامعه بشر نیستند؟

چگونه است که برخی روشنفکران مدعی سوسیالیسم نه می فهمند که
دیکتاتوری پرولتاریا، حاکمیت مستقیم اکثریت مطلق جوامع سرمایه
داری ست و عالیترین نوع دموکراسی ست و تا آغاز تاریخ بشر و محو

طبقات و الغای دولت ادامه خواهد داشت؟

جهت یافتن پاسخ این عقب ماندگی های بنیادین این عدّه از
«روشنفکران» مدعی و از خود راضی ایرانی، شایسته است به تکامل

شیوه تولید در ایران بپردازیم.

بخاطر مجموعه ای از عقب ماندگی های تاریخی و از جمله شیوه
تولید آسیایی؛ که کمبود آب در این شیوه تولید نقش ویژه دارد؛
می بینیم که شیوه تولید انبوه در ایران به شکل کلاسیک خود طی
نشـده اسـت و بـدنبال کشـف نفـت در سـال ۱۸۹۶ در جنـوب ایـران،
تکنولوژی مدرن کشف و استخراج و پالایش نفت، از خارج از ایران به
این کشور وارد می شود و بخاطر سیاست های نیواستعماری حاکم بر
این منطقه از جهان، همواره تولید در ایران تابعی از تولید در
کشورهای بزرگ سرمایه داری بوده است. بعبارت دیگر تولید در

ایران در حاشیه تولید کشورهای بزرگ صنعتی رشد کرده است.

این رشد غیرطبیعی و تحت تاثیر عوامل خارجی، شیوه تولید عقب
مانده ای را به جامعه ایران تحمیل کرده است و سرمایه داری
ایران را عقب افتاده بلحاظ فرهنگی، تنبل، رانت خوار و دلال صفت

بارآورده است.
این عقب ماندگی نظام تولیدی در ایران باعث عقب ماندگی فرهنگی
کل جامعه نیز شده است. اگر در اروپای صنعتی دست کشیدن از خدا و
شه و قهرمان چند قرن بطول انجامید تا مساوات حقوق شهروندی ثبت
و اجرا شد، این عقب ماندگی تولید در ایران باعث شده است تا
برغم انقلاب ارتباطات، روشنفکران ایرانی کماکان قادر به برون
رفت از تبعیضات و عقب ماندگی های فرهنگی جامعه ماقبل سرمایه

داری نشوند!

می بینیم که روشنفکران ایرانی که هنوز قادر به فهم آزادی و
برابری شهروندان نیستند و در ذهن خود یا قهرمان هستند و یا
قهرمان پرور، هرگز قادر به درک برادری نخواهند شد. می بینیم
این دسته از «روشنفکران» ایرانی با اعتقاد عمیق به نقش تاریخی
خود و احساس رسالت نسبت به توده ها و خود قهرمان پنداری، بنوعی



دیگر از ولایت فقیه بر سفیه باور دارند!

می بینیم که با درکی نادرست از دیکتاتوری پرولتاریا بمثابه
عــالیترین نــوع دموکراســی، دموکراســی را بــه مثــابه یکــی از
دستاوردهای تاریخی جامعه انسانی، نه تنها نه می فهمند بلکه

آنرا بسُخره هم می گیرند!
می بینیم که در حرف از دولت نوع کمون نام می برند اما در عمل

روزمره هیچ دگراندیشی را تحمل نمی کنند!
می شنویم فریاد آزادیخواهی این دسته از مدعیان سوسیالیسم گوش
ها را می آزارد اما حتی توان درج پاسخ به نظرات کج و معوج خود

را ندارند!
ریشه این سوسیالیسم توتالیتر از خود راضی را باید در فرهنگ
ماقبل شیوه تولید انبوه جستجو کرد. صبغه های این درک از
ــم ــانی و سوسیالیس ــم دهق ــاز در سوسیالیس ــم از دیرب سوسیالیس
ماجراجویانه خرده بورژوایی جوامع عقب مانده مشاهده شده است و
در انقلاب اکتبر روسیه نیز عملکرد و نتیجه کار خود را نشان داده

است.
در ایران نیز این نوع برخورد ارتجاعی به دستاوردهای فرهنگی
نظام تولید سرمایه داری، در انواع گرایشات انحرافی مسلحانه چپ
و انحلال طلبانه راست، خود را نشان می دهد. این بخش از انحرافات
که بی تردید منتج از عقب ماندگی تولید در ایران هستند، از
آنجـایی کـه اهمیـت دموکراسـی را نـه مـی فهمنـد، نـه قـادر بـه
سازماندهی یک تشکل دموکراتیک و نه قادر به ایجاد یک سازمان

طبقاتی هستند.

سوسیالیسم توتالیتر در بهترین حالت با جمع کردن همنظران خود یک
فرقه خواهد ساخت و سوسیال رفرمیسم هم در بهترین حالت به محفلی
از نزدیکان تن خواهد داد. آنچه مسلم است از این دو گرایش عقب

مانده متعلق به فرهنگ ماقبل سرمایه داری متّکی بر

حدا و شه و قهرمان، آبی برای پرولتاریای ایران و دیگر نقاط
جهان گرم نخواهد شد!

باشد تا کمونیست ها بی پروا نظرات خود را بیان کنند و در محیط
زندگی خود همواره در ارتقای فرهنگ دموکراتیک؛ چه در تشکل های

کارگری و چه در تجمعات غیرکارگری؛ کوشا باشند!

زنده باد انقلاب!



زنده باد دموکراسی!

زنده باد کمونیسم!

هادی میتروی

فرانسه، سپتامبر نخستین سال کرونایی

 


